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یکی از اهداف عملیات 
»والفجر 5«، فریب 
دشمن برای خروج از 
هورالهویزه در آستانه 
نبرد خیبر بود. ماجرا 
از این قرار بود که در 
آستانه خیبر )عملیات 
در جزایر مجنون در 
اسفند سال 62( لازم بود 
تك های پشتیبانی به 
صورت محدود و ایذایی، 
به منظور فریب دشمن 
و جلب توجه ارتش 
عراق، در منطقه ای 
ج از هورالهویزه،  خار
وارد عمل شوند. به 
، با توجه  همین منظور
به اوضاع جبهه ها، 
منطقه »چنگوله« برای 
این کار انتخاب شد. اما 
این عملیات از حالت 
فریب فراتر رفت و منجر 
به آزادسازی حدود 110 
کیلومتر از خاک اشغالی 
ایران شد

گردان  فرمانده  سلگی،  محمد  میرزا  حاج  سردار  شهید 
حضرت اباالفضل از لشگر 32 بود؛ همان گردانی که به رودررویی 
کاری در بین بسیاری از گردان ها معروف شده بود. او  و ایثار و فدا
تا سال ها علاقه ای به بازگویی خاطراتش نداشت تا اینکه بالاخره 
مقدس  دفاع  پژوهشگر  و  نویسنده  حسام،  حمید  همت  به 
راضی به روایت خاطراتش شد. کتاب خاطرات او با عنوان »آب 
هرگز نمی میرد« منتشر شد و بسیاری بالاخره این فرمانده غیور 
سال های دفاع مقدس را شناختند. مقام معظم رهبری نیز طی 
تقریضی درباره این کتاب نوشتند: »در میان کتاب های خاطرات 
جنگ، این، یکی از بهترین ها است. نگارش درست و قوی، ذوق 
سرشار، سلیقه و حوصله، همّت بلند، همه با هم دست به کار 
تولید این اثر شده اند.« شهید سلگی سرانجام پس از تحمل رنج 
و سختی فراوان به خاطر جانبازی و مشکلات تنفسی باقیمانده 
از حمله شیمیایی رژیم بعث عراق، در روز 1۴ فروردین سال 1399 

به جمع یاران شهیدش پیوست. 

لحظاتی از جنگ تن به تن 
لشگر 5 زرهی عراق مقابل ما بود و بعد از هر پاتک ناموفق شان، 
نیرویی تازه نفس جایگزین قبلی می شد. بر خلاف جبهه ما که 
هیچ نیرویی جز با شهادت یا مجروحیت عقب نمی رفت. این 
گوشه  کار ما تا 13 روز بود. روز دوم، بچه ها از بی خوابی  روال 
کنار سنگرهای روباز دراز کشیده بودند که چند نفربر با سرعت 
آمدند. یک معلم بسیجی به اسم مسعود  کریز  به سمت خا
درخشان در گردان مان بودکه فریاد زد: »حاجی عراقی ها دارن 
می آن!« بلند شدم. نیاز به دوربین نبود و با چشم پیدا بود که از 
داخل نفربرها، نیروهای تکاور و درشت قامت، سریع مقابل مان 
پیاده شدند و بچه ها تا خرج های آرپی جی را ببندند، خودشان را 
کریز رساندند. مثل گردباد به هم پیچیدیم و قاطی شدیم.  به خا
جنگ تن به تن با نارنجک و اسلحه سبک ادامه داشت. چند 
کریز آمدند و دیدم که مسعود  نفر از عراقی ها به این سوی خا
درخشان با یکی از آن ها گلاویز شد. عراقی دست مسعود را تاباند 
گرچه از ناحیه بازو مجروح شد ولی  اما زور مسعود بر او چربید و ا
کشت )مسعود درخشان بعدها در آخرین پاتک به  عراقی را 
شهادت رسید(. همه جانانه می جنگیدند. چیت سازان دست 

از ماشه تیربار گرینوف برنمی داشت. من آرپی جی می زدم. به 
خاطر اینکه به بقیه روحیه بدهم رجز امام حسین را با صدای 
بلند می خواندم که »ان کا دین محمداً لم یستقم ألا بقتلی فیا 
گر دین محمد جز با کشته شدن من پایدار  سیوف خذینی.« )ا
نمی ماند، پس ای شمشیرها مرا در برگیرید( صدای مرا میان انبوه 
کریز نونی شکل  رگبارها و انفجارها، همه بچه هایی که پشت خا
بودند می شنیدند. تعدادی از عراقی ها دست شان را به علامت 

تسلیم بالا بردند. 

گر دو دستم را قطع کنید... حتی ا
چشمم به جلو بود، دلم در میان شهدا، گوشم به ناله هایی 
یاری  اباالفضل  حضرت  از  دوباره  می رفت.  بالا  غریبانه  که 
جز  روحیه  و  انرژی  تزریق  برای  وسیله ای  هیچ  و  خواستم 
خیز  یک  مهیای  دوباره  داشتند  عراقی ها  نیافتم.  او  کلام 
»والله  زدم:  فریاد  و  ایستادم  کریز  خا پشت  می شدند.  تازه 
گر  أن قطعتموا یمینی،  اِنّی احامی ابداً عن دینی.« )به خدا ا
کنید از حمایت از دینم دست برنخواهم  دو دستم را قطع 
داشت.( روی من به دشمن بود و مخاطبم آن ها و خدا شاهد 
گهان ولوله و غوغایی  است از صدق دل رجز می خواندم. نا
شد. این رجز را بیشتر بچه ها تکرار می کردند؛ با گریه و شلیک 
بنی هاشم،  قمر  به  تمسک  دوم  روز  دشمن.  سمت  به  تیر 
خون  وجبش  به  وجب  که  کریزی  خا تا  گرفت  را  دست مان 
عزیزی ریخته شده بود، به دست دشمن نیفتد. از حدود ۴00 

نفر پیاده عراقی، ۴0 نفر به اسارت ما درآمدند.

اطلاعات - عرصه  دلاوران  از  یکی  چیت سازان،  علی  شهید 
عملیات در سال های دفاع مقدس بود. او سال 13۴1 در همدان به 
دنیا آمد. هوش و ذکاوتی که داشت باعث شد از همان نوجوانی به 
چشم بیاید و در مدتی کوتاه به فرماندهی نیروهای آموزشی و مرکز 
آموزش نظامی برسد. بعد هم با تشکیل و قبول فرماندهی گردان 
انصار الحسین )ع( و به عهده گرفتن مسئولیت آموزش جنگ های 
کوهستانی در این گردان، به منطقه عملیاتی رفت. ماجرای نفوذها 
و شناسایی های او در دل دشمن چنان دهان به دهان چرخید که 
عراقی ها او را ملقب کردند به »عقرب زرد«. در عملیات های مهم 
سال های جنگ تحمیلی نیز حضور داشت؛ از جمله »والفجر 2«، 
»والفجر 5« و »والفجر ۸«،  »کربلای ۴«، »کربلای 5« و.... 6 بار هم 
در طول جنگ مجروح شد اما هر بار به سرعت دوباره به جبهه 
برگشت. برادرش امیر چیت سازان هم از شهدای جنگ تحمیلی 
بود. شهید علی چیت سازان هم سرانجام در ۴ آذر سال 1366 

حین انجام گشت شناسایی به شهادت رسید.

فکر کردند به خودشان شلیک می کنند!
در عملیات والفجر 5 در منطقه چنگوله، تیپ انصار با تیپ 
صورت  به  بود  قرار  )ص(  کرم  نبی ا تیپ  و  )ع(  امیرالمؤمنین 
گفته هم رزمان  مشترک این عملیات را انجام بدهند. بنا به 
خوبی  شناسایی های  اندک  زمانی  او  چیت سازان،  شهید 
انجام داد. پیشنهاد ویژه اش هم این بود که باید گردان ها را 
به عقبه دشمن ببرند و از پشت سر به خطوط آنها حمله کنند. 
گردان 152 حضرت  با شروع عملیات، چیت سازان راهنمای 
ابوالفضل العباس )ع( شد. شهید چیت سازان در همان ابتدا با 
راهکار ویژه  خود، گردان شهید سلگی را به عقبه دشمن هدایت 
کرد. این گردان از پشت سر به دشمن حمله کرد و بدون حتی 
یک تلفات، مواضع دشمن را به تصرف در آورد. بعثی ها در این 
عملیات طوری غافلگیر شده بودند که در ابتدای حمله فکر 
می کردند نیرو های خودشان دارند به سمت شان تیراندازی 
بسیار  چیت سازان  شهید  ابتکار  با  عملیات  این  می کنند! 

موفقیت آمیز بود. 

جایزه  بعثی ها برای شهادت چیت سازان
چیت سازان  شهید  هم رزم  مفرد ،  رضایی  علیرضا  همچنین 
درباره هوش و ذکاوتش می گوید: »داشتیم برمی گشتیم. کار تمام 
که خوردیم به کمین عراقی ها. هم ما اون ها رو دیده  شده بود 
کردن رو از آدم  بودیم، هم اون ها ما رو. تاریکی شب مجال فکر 
می گرفت. علی آقا هم توی آموزش این جوری بهمون یاد داده بود 
که تو کار شناسایی نباید با عراقی ها درگیر بشید، مبادا اسیر بشید 
و عملیات لو بره! اما این دفعه خودش هم باهامون بود. گفت: 
»می ریم توی میدون مین.« گفتم: »شوخی می کنی؟« خندید و 
ک قاطی کرده بودم. توی فکر بودم که پاهام گرفت به  افتاد جلو. پا
یه سیم تله. گفتم: »علی آقا، گیر کردم، پام رو بردارم، مین منفجر 
می شه!« باز هم خندید و گفت: »چیزی نیست. سریع بیا سمت 
من.« 10 متری دور نشده بودم که 2 تا مین منوّر روشن و یه مین 
گوشت کوبی منفجر شد. هنوز نفهمیدم از کجا فهمید که مین ها 
بلافاصله عمل نمی کنن. عراقی ها هم اصلاً آفتابی نشدن. آب ها 
که از آسیاب افتاد، گفتم: »مگه توی آموزش نمی گفتی نباید جای 
ما لو بره؟« گفت: »چرا، اما اینجا جای ما برای اون ها لو رفته بود، 
اون ها ما رو دیده بودن، من هم می خواستم اون ها بدونن که ما 
 ». هم اون ها رو دیدیم. هیچ راهی نداشت الا روشن شدن منوّر
به گفته هم رزمانش بعثی ها رفته رفته متوجه شده بودند که در 
عملیات مختلف چه کسانی بیشتر به آنها ضربه می زنند. از همین 
یا  اسارت  برای  بنابراین  بودند؛  را شناخته  طریق چیت سازان 

شهادت ایشان جایزه تعیین کرده بودند.

 رویکرد خصمانه سازمان ملل
ابتدای دهه شصت همراه بود با قطعنامه های نامنصفانه سازمان ملل علیه ایران. 
به این ترتیب که سال 1362، دیپلمات های ایرانی برای اولین بار در بحث های قطعنامه 
شرکت کردند و پیش نویسی هم ارائه دادند. الکواری، نماینده وقت قطر در سازمان ملل 
درباره آن روزها می نویسد: »برخی دیپلمات ها اعتقاد داشتند شورای امنیت فرصتی پیدا 
کرده تا با صدور قطعنامه ای که منصفانه و غیرجانبدارانه باشد، راهکاری برای هر دو کشور 
درگیر جنگ ارائه بدهد. اما قطعنامه 5۴0 سازمان ملل در میانه عملیات »والفجر ۴« )نهم 
آبان 1362( قطعنامه بی خاصیتی بود که هر دو طرف را به یک اندازه محکوم می کرد!« به 
این ترتیب بود که ایران دوباره راهکار اساسی را در مقاومت دید. به همین منظور عملیات 
ایذایی »والفجر 5« طراحی شد تا عراق از بابت هورالهویزه احساس نگرانی نکند و نیروهای 
خود را برای مقابله به سمت مهران بفرستد. پس از آن می شد به عملیاتی بزرگ تر اندیشید؛ 
هرچند چنانچه خواهیم گفت عملیات »والفجر 5« هم فراتر از تصور با موفقیت های فراوان 

همراه شد.

آغاز و پایانی موفق
آغاز عملیات »والفجر 5« به این شکل بود که نیروهای متشکل از سپاه و بسیج تحت 
امر قرارگاه خاتم  الانبیا )ص( با عبور از میدان های مین و موانع ایذایی، با حمایت آتش 
توپخانه، خود را به مواضع نیروهای عراقی رسانده و پس از چند روز نبرد سخت، موفق 
شدند اهداف پیش  بینی شده را به تصرف درآورند. البته در همان ساعت نخست عملیات، 
مناطقی که پیشتر توسط بعثی ها اشغال شده بود، آزاد شد و در روزهای بعدی، مناطق 
بیشتری به تصرف رزمندگان ایرانی درآمد. »والفجر 5« در واقع یکی از عملیات های موفق 
رزمندگان مان بود که خسارات زیادی هم به بعثی ها زد. در این عملیات تیپ بازسازی شده 
۴ گارد مرزی عراق، یک واحد کماندویی، تیپ ۴ کوهستانی، یک گردان تانک از تیپ 50 
زرهی لشکر 12 منهدم شد. دشمن همچنین 3600 زخمی داد و 170 نفر هم در این عملیات 
، مقدار زیادی  به اسارت رزمندگان ایرانی درآمدند. ضمن اینکه ۴0 دستگاه تانك و نفربر
سلاح سبك و نیمه سنگین، 2  فروند بالگرد، ده ها دستگاه خودروی نظامی و 10 انبار 

مهمات نیروهای حزب بعث هم منهدم شد.

مقدمه ای برای خیبر
اما همان طور که گفتیم یکی دیگر از اهداف عملیات »والفجر 5«، فریب دشمن برای 
خروج از هورالهویزه در آستانه نبرد خیبر بود. ماجرا از این قرار بود که در آستانه خیبر 
)عملیات در جزایر مجنون در اسفند سال 62( لازم بود تك های پشتیبانی به صورت 
محدود و ایذایی، به منظور فریب دشمن و جلب توجه ارتش عراق، در منطقه ای خارج 
، با توجه به اوضاع جبهه ها، منطقه  از هورالهویزه، وارد عمل شوند. به همین منظور
»چنگوله« برای این کار انتخاب شد. اما این عملیات از حالت فریب فراتر رفت و منجر 
ک اشغالی ایران شد. پس از آن بود که عملیات  به آزادسازی حدود 110 کیلومتر از خا
« در سوم اسفند 1362 به وقوع پیوست. درباره این عملیات مهم سال های دفاع  »خیبر
مقدس در روزهای آتی و به مناسبت سالگرد آن خواهیم نوشت. اما عملیات »والفجر 
علی  شهید  نظیر  شهدایی  درخشش  جمله  از  داشت؛  هم  دیگری  گی های  ویژ  »5
، روایت هایی نیز  چیت سازان و میرزا محمد سلگی. در ادامه درباره این دو شهید عزیز

انتخاب کرده ایم که می خوانید.

حمله در غافلگیری محض
دربارهشهیدعلیچیتسازان

یا شهادت یا جانبازی
دربارهشهیدمیرزامحمدسلگی

برای ترسیم دقیق منطقه عملیاتی »والفجر 5« باید توضیحاتی 
درباره ارتفاعات »چنگوله« بدهیم. »چنگوله« منطقه ای ست 
شامل چند روستا و دهستان در جنوب شرقی »مهران«. شهر 
»مهران« در ۸5 کیلومتری جنوب غربی شهر »ایلام« واقع شده. 
کیلومتر   90 و  دارد  فاصله  »مهران«  با  کیلومتر   ۴5 »چنگوله« 
مختصات  دادن  نشان  در  منطقه  دو  این  نام  »دهلران«.  با 
که باید بدانیم  جغرافیایی »چنگوله« از این جهت مهم است 
عملیات »والفجر 5« در واقع در نزدیکی جاده مهران-دهلران 
محقق شد. »چنگوله« پیشتر با شروع جنگ، به اشغال نیروی 
بعثی درآمده و به طور کامل تخریب شده بود. به مرور هم خالی از 
سکنه شده بود اما همچنان در تصرف عراق مانده بود. در حال 

حاضر مرز چنگوله در نزدیکی شهر مهران قرار دارد و بخشی از آن 
ک عراق است. در واقع یکی  ک ایران و بخشی دیگر جزء خا جزء خا
از اهداف »والفجر 5«، آزادسازی بخشی از این منطقه بود که جزء 
ک ایران به شمار می رود. به همین منظور، عملیات »والفجر  خا

5« 27 بهمن سال 1362 با رمز »یا زهرا )س(« در منطقه کوهستانی 
»چنگوله« به اجرا درآمد. نیروهای عمل کننده در دو مرحله با 
هدف آزادسازی بلندی های این منطقه وارد عمل شدند. در 
همان ساعات نخست، بلندی های »پیزولی«، »آزادخان کشته«، 

ک ایران آزاد شد و جاده بدر-طیب عراق به  »چنگوله« و... از خا
تسلط نیروهای ایرانی درآمد. همچنین به ۴ تیپ از گارد مرزی 
عراق خساراتی وارد شد. در مرحله دوم عملیات هم مناطقی دیگر 
ک ایران آزاد شد و نیروهای خودی در آن استقرار یافتند که از  از خا
جمله آن، استقرار نیروهای ایرانی در 35 کیلومتری بزرگراه بغداد-
بصره بود. آنچه در ادامه می خوانید درباره این عملیات است و 
روایت  دلاوری های دو تن از شهدای سرافرازی که در این عملیات 
حاضر بودند؛ شهید علی چیت سازان و شهید میرزا محمد سلگی. 
این روایت ها مستند هستند به کتاب های »تاریخ جنگ ایران و 
عراق« )نوشته جعفر شیرعلی نیا(، »آب هرگز نمی میرد« و »دلیل« 

)نوشته حمید حسام(. 

 در مسیر خیبر
  روایت هایی به مناسبت ســالگرد عملیات موفق »والفجر 5« و چهره های دلاور این عملیات


